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 ١اسلام در چین
 . فرانكليد يمزج

 خانييپروانه تق ترجمه:

 ]٢٣/٠٥/١٤٠٠تاریخ پذیرش:  ١٦/٠٤/١٣٩٩[تاریخ دریافت: 
 چكيده

تنها مسئله و مشكل گروه نژادي غيرچيني مسلمان اختلاف و تنوع اسلام در چين نه
يرا جانبه و پيچيده است؛ زاست، بلكه اين وضعيت بسيار همه ساكن در بخشي از كشور

يان شدند و حتي منژادهاي چندگانه مسلمان به بافت چندفرهنگي كشور چين اضافه مي
اعضاي جوامع مسلمان نيز تنوع و گوناگوني بود و در اصل جمهوري خلق چين فقط دو 

ان سميت شناخت. نبايد تاريخ مسلمانتا از ده تابعيت مسلمان، يعني اويغرها و هوي، را به ر
هاي هاي مختلف مسلمانان در دورهچين را مربوط به يك زمان تلقي كرد، زيرا گروه

متناقض از لحاظ داد و  طورتاريخي متفاوت وارد چين شدند. وجود مسلمانان در چين به 
فته ر گرهاي قومي، دردسري براي منافع ملي چين در نظستد، موهبت، و از لحاظ درگيري

ل، دهنده آنها باشد. در ككننده يا برتريسادگي يكپارچهتوانست بهشد و تنوع نميمي
رد و كار نب بهجمهوري خلق چين در رويارويي با مسلمانان مختلف سياستي يكپارچه 

هاي مسلمان در چين در پيش گرفت هاي متنوعي را براي پاسخ به مسئله تنوع گروهروش
 .ا هم در تناقض بودكه برخي از آنها ب

 .چين، اسلام، تنوع مسلمانان، اويغر، هوي: هاكليدواژه
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 معاصر چین در مسلمانان تنوع: مقدمه

سوم از یکمیلیارد اســت که بیش  ۲.۵آمار مجموع مردم چین و مسـلمانان جهان تقریباً  

ــت ــکیل میجمعیت جهان را در ابتدای قرن بیس ــگفتیویکم تش  دهد. در واقع، مایه ش

المللی، چین و چهره جهانی اسلام، به طور بسیار برجسته، نیسـت که در میان مسائل بین 

دهد. امروزه بیشـتر پژوهشگران پی  هر روزه اهم عناوین اخبار را به خود اختصـاص می 

ــلمان، بهبرده ــورهای مسـ ویژه در تبادل اند که همکاری بین جمهوری خلق چین و کشـ

ــلمان، عامل مهمی در تغییر توازن تکنولوژی نظامی چین یا مواد  ــورهای مسـ نفتی کشـ

ــت. در حقیقت، ارتباط ــلام تاریخچه قدرت جهانی اس ای طولانی، بین چین و جهان اس

تقریباً به درازای قدمت خود اسـلام، دارد. ارتباط تاریخی و باسابقه بین اسلام و چین به  

طور اقلیت، یا به  افزایش چشـــمگیر جمعیت مســـلمانان در چین انجامیده اســـت؛ این

ــور جهان (چین) هـای مختلف این اقلیـت، در برآورد پرجمعیت  تر گروهدقیق ترین کشـ

 اند.نادیده گرفته شده

که اکثریت نیرومندی در چین بودند، مســلمانان چین را محاصــره  )Han(دودمان هان 

ــخوبی رفتار نمیکرده بودند و با آنها به ــتی از آنها نداش علاوه، تند. بهکردند و درک درس

جز آگاهی از اصل موجودیت کیشـانِ مسلمانان در مرکز جهان اسلامی نیز به  بیشـتر هم 

حال، اطلاعات آنها [از وضــع شـان نداشـتند. با این   این مسـلمانان، اطلاع چندانی درباره 

مسـلمانان چین] از اطلاعات اکثر مردم سراسر جهان در این باره بیشتر است؛ اکثر مردم  

ــرفاً از طریق متنجها ــیهن ص ــه موجود درباره های حاش جنگ جهانی علیه «ای تا حماس

و نبرد ضـد اسلام ناب محمدی، اطلاعاتی را درباره بعضی مردم چین که مسلمان  » ترور

ــوند، دریافت میمتولـد می  ــلمانان چین کنند. با وجود این، به شـ طور باورنکردنی، مسـ

ــتند. همه آنها در محدوده مرزهای جمعیتی متنوع، یا تقریباً چندین ج معیت مختلف هس

های شکل گروهجمهوری خلق چین سـکونت داشتند، اما در کل در آن کشورِ بزرگ به  

ــان را از هم تفکیک میکردند که موقعیت جغرافیاییمختلف زنـدگی می   کرد. آنها ازشـ
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ــاس ویژگی  ــی، فرلحـاظ تاریخی بر اسـ ــادی، آموزشـ ای و قههای نژادی، زبانی، اقتصـ

آنها  هایی است کهشدند. این تنوع، متضادِ کوششخویشاوندی و عوامل دیگر تقسیم می

ها آگاهانه نیســت. در حقیقت، دهد؛ بیشــتر این کوشــشرا در گروهی مســتقل قرار می

ــر، می  ــلمانان را فراتر از ورای محـل اقامت آنها در مرزهای جغرافیایی معاصـ توان مسـ

ــوع تحت عنوان گروهی جداگانه در چین د ــت این موضـ تنوع «ر نظر گرفت. بهتر اسـ

 مطرح شود.» گروه

 شدند، در حالیهای تاریخی یکپارچه تلقی میاشـتباه هویت گاهی چین و اسـلام به 

ــتند. یکپارچه ــترین تنوعات داخلی را داش ــکلاتی انجامید، از که بیش ــتنِ آنها به مش دانس

مای که به ننگرد و در حالی بالا به پایین میها از آمیزی که به تمدنجملـه دیدگاه تحکم 

گیرد. ظاهری همگن توجه دارد، زیرســاخت پیچیده دارای عناصــر متباین را نادیده می 

ها نمونه کوچکی از اســلام جهانی اســت، در میانِ چون این یکپارچگی در بعضــی جنبه

فتند. گرقرار می دین، حتی ملحد و کمونیستمسـلمانان چین افراد پارسا و باایمان و بی 

ــیاری را می   ــنت (مکتب حنفی)، در میـان افراد مـذهبی، تنوع بسـ بینیم: پیروان اهل سـ

گرایانِ ســیاســی وجود دارند، دین. در چین اســلامصــوفیان و حتی پیروان وهابیتِ پاک

ــی  ــیاس ــلمانان چینی غیرس ــتر مس ) آنها را Beijing( ١اند، اما حکومت بیجینگظاهراً بیش

ــی جزئیات راه داافراطی می های قدیمی و جدیدی که حلنـد. این تحقیق پیش از بررسـ

ــلمانان و دولت چین مطرح کرده ــائل مرتبط با تنوع در میان  مس ــی مس اند، ابتدا بر بعض

 مسلمانان چین متمرکز است.

دیدگاه جمهوری خلق چین درباره تنوع مســـلمانان در چینِ امروزی این اســـت که 

ی در راحتهای فرهنگی و تاریخی بســیار متفاوت بهادی با زمینههای نژامکان ندارد گروه

گروهی واحد قرار بگیرند که به پشتوانه همدیگر، سرنوشت نژاد مشخصی را دنبال کنند. 

ویژه شــود، بهتنوع اســلامی در چین همانند هر جای دیگر به نزاع و درگیری منجر می

شناساند که دین در آن آشکارا به وقتی گروهی در چارچوب رسوم فرهنگی، خود را می
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ی انگاریهای نژادی و جمعیتبندیتصــویر کشــیده شــده اســت، و در نتیجه به دســته 

شـوند که حکومت سـکولار آن را تحمیل کرده است. آمیزه عناصر نژادی و   معترض می

شــود که تحت فشــارند. اخیراً، در ماه  پذیری جمعیتی میویژه باعث تحریکمذهبی، به

ــلمان ترک، بین چینی۲۰۰۹ ژوئیـه  زبان در اورومچی های دودمان هان و اویغرهای مسـ

)ῢrῢmqi(جیانگ ترین شــهر در ایالت شــین، بزرگ)Xinjiang( ترین قســمت واقع در غربی

های مهلکی شــدت یافت که به های نژادی آغاز شــد و در قالب شــورش چین، بحران

ــخـت  ر واقع، در این رویداد اویغرها از هـای نظـامی در آن منطقـه انجـامید. د    گیریسـ

شان نقش های مختلفی مجزا هسـتند که هویت اســلامی شـان به روش همسـایگان چینی 

کند، گرچه بســیاری از آنها صــرفاً دیندارانی ملایم یا حتی مهمی را در این تمایز ایفا می

 سکولارند.

ی از مســلمانان های نژادی گروه دیگربحران )Henan(، در ایالت هنان ۲۰۰۴در ســال 

، مســلمان چینی، با دختر )Hui(شــود که راننده تاکســی از دودمان هوی وقتی بیشــتر می

های کشد. در این حال، شورشکند و او را میساله چینی از دودمان هان تصادف میشش

آید که هفت کشته، و های متقابل از سمت مسلمانان به وجود میضـداسلامی و شورش 

گذارد. مسـلمانان هوی از سـراسر کشور برای حمایت برادران   جا میدوازده مجروح به 

کیشِ خود به میدان آمدند. این اعتراضات هرگز آشکارا جنبه مذهبی پیدا نکرد، اما به هم

نژادی لحاظ شـــد، و به بیان مفســـران اجتماعی، این ای ملیصــورت دوجانبه، ســـتیزه 

ــات همـاننـد تلاشِ گروه ناموفقی بود که    ــارات از جانب اعتراضـ خواهان جبران خسـ

توانیم نقش مهم اسلام، دین اجدادی هوی، را متصـدیان شورش بودند. با این حال، نمی 

ــجام گروهی و غلبه هویتی هوی به اکثر دودمان هان نادیده بگیریم. به ــتیدر انسـ ، راسـ

بیند، میانگین جمعیت شــهروندان هان و اطلاعی که ظاهر قضــیه را میبرای شــخص بی

وی ســکولار واقعاً در ظاهر از یکدیگر تمیزناپذیر اســت، به اســتثنای جاهایی که افراد ه

کنند (مانند کلاه های ظاهری تعصب مذهبی اسلامی متمایز میهوی خودشان را با نشانه
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و/یا ریش برای مردان، پوشــش موی ســر برای زنان). تا کنون، از نظرِ هر یک از جوامع 

ناپذیر مبتنی بر ســنُت اســلامی را نشان های آشـتی ن تفاوتیکسـا چینی، هوی و هان به

 کنند.دهند، گرچه به آن اعتقادی ندارند و عمل نمیمی

تنها مســائل و هایی که ذکر شــد، اختلاف و تنوع اســلام در چین نهبا توجه به نمونه

مشـکلات گروه نژادی غیرچینی مسـلمان سـاکن در بخشـی از کشـور اسـت، بلکه این       

ــعیت، ب ــیار همهوض ــلمان به بافت  س ــت؛ زیرا نژادهای چندگانه مس جانبه و پیچیده اس

شدند و حتی میان اعضای جوامع مسلمان نیز تنوع و چندفرهنگی کشور چین اضافه می

گوناگونی بود. در اصـــل، جمهوری خلق چین فقط دو تا از ده تابعیتِ اقلیتِ مســـلمان 

نامنظم مسـلمانان در چین تشکیل   (اویغرها و هوی) را به رسـمیت شـناخت و جمعیتِ  

درصــد مردم چین اعضای قومِ بزرگ  ۹۱.۵شـد. طبق سـرشـماری کشـور چین، تقریباً     

ــتند و همه اقلیت ــد  ۸.۵کردنِ جمعیت از قرارِ ها به منظور کاملدودمان هان هسـ درصـ

میلیون جمعیت رســمی تخمینی مســلمانان، نزدیک به  ۲۵تا  ۲۰نادیده گرفته شــدند. از 

درصدی که از جمعیت اویغر ترکیب  ۴۵اندان هوی هستند، همراه با برآوردی نصفش خ

های مسلمان بود. با اینکه این آمار موثق درصد متعلق به دیگر اقلیت ۵شـد و حدوداً  می

ــت.     ــلمـانان در جمهوری خلق چین محل بحث و تردید اسـ ــت، تعـداد کلی مسـ اسـ

ــلمان چین را بیش از ارزیـابی  ــاید به میلیون می ۵۰های دیگر، جمعیت مسـ داند که شـ

های مســلمان با انگیزه افزایش آمار یکصــد میلیون هم برســد. اعداد بالاتر را اغلب گروه

ــی معیارهایی که به جمعیتی ذکر کرده ــت. به هر حال، بررس ــاند و لذا معتبر نیس وح وض

ز ظاهر تحمیلی متمایهـای بـه  نژادی را از هویـت هـای مـذهبی، فرهنگی و قومی  هویـت 

انان رو، تنوعِ مسلمکند، بعضی افراد را به سرشماری موثق بدگمان کرده است. از ایننمی

 چین در نامعلومی آمارِ این تعداد جمعیت سهیم است.
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 بندي هويت مسلمانان در عصر كمونيستيرده

ها حلپیش از بررسی موشکافانه مسائل مرتبط با تنوع مسلمانان در چین و بررسی بعضی راه

ای های ظاهری متنوعی که امپراتوری سلسلهاره مسـلمانان و دولت چین بر حسـب نمونه  درب

برای جمهوری خلق اتخاذ کرد، دانســتن این نکته مفید اســت که این تنوع ابتدا چگونه ایجاد 

های دولت کمونیسـت نوظهور در اواسط قرن بیستم برای مدیریت ناهمگونی  شـد. کوشـش  

شـناسـی هیئت حاکمه شوروی عصر استالینیستی   ر علم جامعهشـدت وامدا قومی، بهفرهنگی

)stalinist(    ملیت یا قومیت به ۵۶آن موجب شـــد که به بنـدی منتهی می بود و بـه نظـام طبقـه 

ــدند (مانند جمعیت بزرگ دودمان هان و   ــناخته ش ــمیت ش ملیت کوچک). طبق این  ۵۵رس

ه شان اسلام داشتند (واژقومیرهنگینظام، ده اقلیت شـناخته شـدند که در بخشی از میراث ف  

 شده برایکاربردهکه این واژه از معیارهای اصـلی به شـود، همچنان  اینجا اسـتفاده نمی » دین«

 های کوچک در دوره تکوین نظام ملی نبود).تمایز ملیت

، قزاق )uyghur(های مختلف مسلمان (اُویغر یک از ملیتبه اسـتثنای هوی، زبان هیچ  

)khazakh( قرقیز ،)khirghiz(،  اُزبک)uzbek( ســـالار ،)salar( بونان ،)bonan(ــیانگ ، دونگ شـ

)Dongxiang(  تـاجیک ،)tajik(ــحبت می ــت؛ آنها یا ترکی صـ کنند یا به دیگر ) چینی نیسـ

ها که با نوعی زبان فارسی هندواروپایی صحبت (به جز تاجیک )Altaic(های آلتاییک زبان

ــتر  می ــیناقلیـت کننـد). امروزه بیشـ ــلمان، در شـ جیانگ و مجاورت های مختلف مسـ

ــده های غربی زندگی میایالت ــور پراکنده ش ــتثنای هوی که در کل کش ند). اکنند (به اس

جیانگ و غرب چین غیر از هویت مذهبی مشترکشان، یعنی مسلمانی، به مسـلمانان شین 

ــحبت میلحـاظ  ا هرچه گاهی زبانکنند، گهای مختلفی از هم متمایزند. آنها متفاوت صـ

نشینی بیابان را حفظ کردند، در کوچ-یکی اسـت. بعضـی جوامع سـبْک زندگی چوپانی   

ــیوه که مابقی، بیش از همه اُویغرها، قرنحالی  ــین بودند. ش های ها غیرمهاجر و یکجانش

هایی در سـاختار اجتماعی و سـیاسـی جوامع، وسایل مختلف    مختلف زندگی به تفاوت

ــتاییمعاش و (اغلب در  ــب مذهبی در  بافت بخش روس ــهری) درجات مختلف تعص ش
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ــنت برابر بی های ها و فرهنگگرایی فرهنگی در برابر ادغامِ جریان ارزشدینی، و بـه سـ

ــد. به  های زبانی و قومی متفاوت، غیر از ویژگیچینی دودمان مرکزی هان نیز منجر شـ

ختلف مسلمان در چین، بلکه درون های متنها بین اقلیتها نهامکان دارد این نوع تفاوت

 خوبی یافت شود.خودشان نیز به

 تاریخ اسلام در چین

اندازد و هم ترکیب جمعیت مسـلمان در چین، هم محققان این عرصه را به دشواری می 

 اش تحت کنترلشــانخواهند این جمعیت را با تنوع پیچیده چندلایههایی که میحکومت

آیند، و ایجاد شــد؟ یعنی مســلمانان چین از کجا می درآورند. اما این وضــعیت چطور 

ــش  ــد؟ عجیب نیســـت که این پرسـ ها نیز چطور و چه وقت اســـلام در چین باب شـ

های گوناگون دارد. مکان و زمان واحد و مشـخصـی برای لحظه ورود مســلمانان   پاسـخ 

های ســازی این اســطورهوجود نداشــت و با وجود تلاش مســلمانان چین برای جاودانه

سـتین، رویداد مشـخصـی وجود نداشـت که اسـلام را به دوره پادشاهی میانه آورده      نخ

ــلمان در چین امروز، که از قبل آن را جمعیتی متمایز تلقی    ــد. تنوعِ جمعیـت مسـ بـاشـ

شـدن مسلمانان مهاجر  دارد: مهاجرت و پذیرفته کردیم، در دو پدیده تاریخی مهم ریشـه 

ــی در چین، و جذب جمعیت ــلمان آس ــعه امپراتوری و های مس ای مرکزی به علت توس

ــت مناطق مســلمان. اولین پدیده (مهاجرت و بومی شــدن)، جمعیت قومی خاندان پیوس

ــت منطقه هوی در چین را پـدیـد آورد، در حـالی     ــط و پیوسـ ای) کـه پدیده دوم (بسـ

 دهد.خصوص اویغرها، را در میان آنها نشان میدربرگیری نُه ملیت مسلمان غیرچینی، به

 ایشـمار در بیشـترِ دو هزاره گذشته، امپراتوری  های بیین تحت سـلطه دودمان چ

ــی از آنها تقریباً، به  های بومی ترکیب میچندفرهنگی بود که از اقلیت ــد. بعض طور ش

که دیگران از لحاظ فرهنگی بسیار  کامل، جذب فرهنگ خاندان هان شـدند، در حالی 

ــتقبال کردند تا کالاها و های مختلف متفـاوت باقی ماندند. رژیم  چین از بیگانگان اسـ
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ــهرهای جدید و مکان   ــان را در قلمرو امپراتوری رد و بدل کنند و شـ های عقـایـدشـ

المللی ایجـاد کنند. این عوامل تاریخی، که هم  ای برای تجـارت و کوچ بین پرجـاذبـه  

ــط می تنهــا انــداخــت، نــهالمللی را بــه طمع میداد و هم مراکز بینامپراتوری را بسـ

موجودیت مسلمانان در چین، بلکه تنوع فاحش آنها را نیز توجیه کرد، تنوعی که هنوز 

طور متناقض، هم موهبت و هم دردسری برای منافع ملی چین هم برقرار اسـت و، به  

ــتد خارجی به نفع امپراتور بود،    ــت. وقتی تأثیرات و داد و س ــده اس در نظر گرفته ش

شـد و الگوها، تولیدات و حتی  رزهای چین تحمل میحضـور بیگانگان غیرچینی در م 

ــی  باورهای مذهبی بیگانه، جمعیت بومی را به خود جلب کرد. به هر حال، چون بعض

دانســـتند، بیگانگان و ها داد و ســـتد خارجی را تهدیدی برای تجارت بومی میچینی

علاوه، . بهدواردان در امپراتوری چین بیشتر گرفتار تبعیض عمومی و شکنجه بودنتازه

ها چون چین اغلب قربانی هجوم و اسـتیلای بیگانه از آسیای میانه بود، گاهی سیاست 

هراسانه دولت، به بیگانگان و حتی ساکنانی که زاده مهاجران بودند، با و رویکرد بیگانه

 نگریست.شک می

ــلمـانـان در دوره   گروه ــدند،  هـای مختلف مسـ هـای تاریخی متفاوت وارد چین شـ

های مختلف در فرآیند نظر رژیمشــده تحت ور که مســلمانانِ قلمروهای ضــمیمهطهمان

هم پیوســتند که حتی امروزه هم این فرآیند در چین ادامه دارد. تدریج به سـازی به تثبیت

 زمان تلقی کرد. رویکرد تحولاتبنابراین، نباید تاریخ مســـلمانان چین را مربوط به یک 

ــد، بلکنگاری دقیقتنها به تاریخلف تاریخ نههای مختزبـانی ملت در دوره  ه تر منجر شـ

نها یک از ای روایات و شروح بهتری برای میزانِ این تنوع پدید آورد. امکان نداشت هیچ

ما را از پیچیدگی جغرافیایی کارآمد در پس این موضوع غافل کند؛ مهم نیست پیامدهای 

ــت گونه تاریخچهاین ــیاس ــورت   ها) چقدرها (مثل همه س ــت، آنها در هر ص جهانی اس

ــدار داد  )Jonathan Lipman(طور که جاناتان لیپمن تـأثیرات محلی دارند. همان  دقیقاً هشـ

یقی های دقای بودند، پژوهشگسـترش وسـیع مسلمانان ... که در موقعیت تنوع پیچیده  «
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معیت . ج)Lipman, 1997(» بودن، باید محلی باشـــدکند که به جای عمومیرا اقتضـــا می

ــل امواج کوچ در دوره  ــلمان چین حاص ــلمان در  های مختلف (که کوچمس ــینان مس نش

های زندگی مردم علاوه فراز و نشیب شـدند) به های مختلف کشـور مسـتقر می  قسـمت 

چین و تاریخ نظامی، اقتصــادی و ســیاســی چین اســت. همچنین، این جمعیت به مکان 

ــان و طبقات و  ــلمانان و زمان ورودشـ ــلمانان«های مختلفِ ترکیبزندگی مسـ و » مسـ

های مختلفی از تعصــبات مذهبی اســلامی را که جلوه مرتبط اســت، در حالی» هاچینی«

 های مختلف پدیدار شده و گسترش یافته است.شود که در میان جمعیتشامل می

ــلمانانِ چین خودداری   ــیم تا از اظهارات عجولانه درباره مس ــیار باش با اینکه باید هوش

 های مشخص مرتبط با پراکندگی و، دیدگاهی کلی از تاریخ این جمعیتِ متنوع، طرحکنیم

دهد. در سطح جهانی، مسلمانان در چین با گسـترش جوامع مسـلمان در چین را نشان می  

ــلامی و چینی در امتداد مرزهای انـد، یعنی میانجی بین تمدن دو طرف در ارتبـاط  های اسـ

ه بر تقسیم کند کپذیر را آشکار میبینیتر، طرحی پیشقاصـلی یا فرعی هستند. نگاهی دقی 

ی های غربی چین نزدیکتاریخی مسـلمانان چین مبتنی است. مسلمانان در ایالت  جغرافیای

ای سمت مناطق مرکزی اسلام در آسی بیشـتر، و مسیرهای ارتباطی و نقل و انتقال بهتری به 

ی هامذهبان متعصبشان در مکانه با همرو، در مقایس ـمرکزی و فراسـویش داشـتند. از این  

ــتند. به دیگر چین، ارتباط قوی ــلمانانِ خارج از چین داش ــلمانان تری با مس علاوه، این مس

شدن در فرهنگ چینی هان داشتند. در نتیجه، تمایل کمتری به آداب و رسـوم چینی یا یکی 

ان را شی و مذهبیمسـلمانانی که در غرب چین ریشـه دوانده بودند بیشـتر گرایش فرهنگ   

ها آنها را علناً، تا حد بسیار، از اکثرِ کردند؛ این گرایشمسـتقیماً از جهان اسلام دریافت می 

و  جیانگکرد که اسـاسـاً اویغرها و دیگر مسلمانان غیرچینی شین  جمعیت چین متمایز می

های فعالیتها تماس با فرهنگ و علت قرنگرفت. آنها به های همجوار را در بر میایـالت 

چینی، که حکومت چین مرکزی برای پیشبرد ادغامشان انجام داد، تحت تأثیر قرار گرفتند، 

 های فرهنگی متمایزشان را بیش از اندازه حفظ کردند.اما ویژگی
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شان در کیشـان اسـلامی  در مقایسـه، در طول تاریخ، دیگر مسـلمانان که دورتر از هم  

ــان را، کاملاً و به طور جداناپذیری، با آینده خـارج از چین زنـدگی کردند، زندگی و   شـ

های شــرقی و مقدرات جامعه و ایالت چینی مرتبط دانســتند. مســلمانانی که در قســمت

ــور زندگی می ــتر از اقلیت هوی بودند، با جذبمرکزی کشـ ــدن در کردند، که بیشـ شـ

 ی و روششدن در جامعه چینی به کشش اصلای آمیختههای مختلف و تا اندازهموقعیت

ــاهده این اختلافات در میان جوامع مختلف    ــخ دادند. مشـ زنـدگی غـالب در چین پاسـ

ــر جدید، خلأهایی را  ــلمان در مرزهای چین در زمان آخرین امپراتوری و نیز عصـ مسـ

کند که گاه بعضـی مسلمانان را در مغایرت آشکار با دیگر مسلمانان در چین  آشـکار می 

ــت، بلکه به تفاوتهـای قومی کتنهـا بر ملا دهـد، کـه نـه   قرار می های نژادی مبتنی اسـ

ای نیز وابسته است. در ماجرای فرقهای، سـیاسـی، اقتصـادی و حتی مذهبی درون   منطقه

ــتراکی مختلف نه  ــلمـانان در چین، منافع اشـ تنها دودمان هان را به رقابت با بغرنج مسـ

داد و گاه بعضی از افراد یمسـلمانان واداشـت، بلکه گاه اویغرها را در برابر هوی قرار م  

ــان را در نمونه هوی در برابر افراد دیگر هوی قرار می های خاص با گرفتنـد که خودشـ

 یافتند.خاندان هان متحد می

برای فهم موضوع پیچیده تنوع مسلمانان در چین، توجهمان را به دو جمعیت بزرگ 

ــلمـانـان، یعنی   علت هم نه فقط به هـای اویغر و هوی، محـدود کردیم، آن   اقلیـت  مسـ

ها مؤثر بودند و همچنین درجه بالاتری تعدادشــان، بلکه به این دلیل که آنها در ســنجش

ــان دادنـد. برای پی   ــان نشـ بردن به چگونگی تکامل از تنوع داخلی را در میـان خودشـ

های متنوع، شــرح مختصــری از ورود اســلام به چین و پیشــرفت تدریجی این جمعیت

زم است. سنُت و روایت مرسوم مسلمانان در چین (با چندین تفسیر اش در چین لااولیه

که  یداند. هنگامنظیر میو تغییرپذیری) ورود نخستین مسلمانان در چین را رویدادی بی

، امپراتور خاندان تانگ، خواب دید هیولایی (در )Taizong(این اتفـاق روی داد، تایزونگِ  

روش را از بین ببرد. در آن رؤیا، امپراتور مردی خواهد قلمبعضــی تفاســیر اهریمنی) می
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ریشـو را دید که دستاری پوشیده است و قدرتِ سرکوبی عفریت را دارد. لذا تا امپراتور  

بیدار شــد از مشــاوران خواســت خواب را تعبیر کنند؛ آنها به او گفتند این خواب یعنی 

ــت. امپراتور مأموران مخف  ــده اس ــتاد تا این حکیمی بزرگ در غرب پدیدار ش ی را فرس

ــی جز محمد پیغمبر (ص) نبود، که او به  حکیم غربی را به چین بیاورند. این حکیم کس

ــیـدن نمایندگان چینی برای رفتن به چین مخالفت کرد، اما هیئت نمایندگی   محض رسـ

ــعد بن ابی ــحابه (عموی مادری) به نام سـ ــتاد که یکی از صـ وقاص آن را رهبری فرسـ

ــنت و می ــاحبان پیامبر در چین ماندند و به کرد. طبق سـ ــلمانانِ چین، مصـ روایت مسـ

امپراتور تـانـگ خـدمت کردند تا آرامش و نظم به امپراتوری برگردد. آنها در چین مقیم    

 سان آنها پیشرو خاندان هوی شدند.شدند و با زنان چینی ازدواج کردند. بدین

سعد  ه اینکه مشهور استویژجزئیات این حکایت، به طور کامل، پذیرفتنی نیست، به

ــتباهات در ترتیب   بن ابی ــته از اش ــت. با این حال، گذش ــده اس وقاص در مدینه دفن ش

ای مذهبی اســت که مســلمانان چین را به اجداد  حقیقی وقایع و خطاها، این اســطوره

ــلامی اعطا کند؛ پیامبر، وراثی و معنوی محمد پیوند می دهد تا به آنها حس حقانیت اسـ

اســلام را در ســرزمین چین بنیان نهاد، اما پس از آن، زندگی و موجودیت  نســل و ذریه

ــکل می   ــلمـانـان در چین تقدیر الاهی بود، به این شـ توانیم اهمیت جاودانگی این مسـ

 بندی نامشخصش بفهمیم.حکایت را حتی با تاریخ

ــد؛ با کاروانی از راه زمینی جاده  ــلام با دودمان تانگ وارد چین شـ  بـا این همه، اسـ

که این داد و ســتد از راه دریایی خلیج فارس،  ابریشــم از ســمتِ غرب داد و ســتد کرد

دریای عربی و اقیانوس هندی تا شـهرهای سـاحلی جنوب شــرقی چین بود و سربازان   

ــب  ــمکش  نظـامی اسـ ــان بودنـد که در کشـ ــوار همراهشـ های مرزهای غربی چین سـ

ــی خارجه که خل  جنگیدند. بهمی های اموی و عباســی آنها را یفههمراه مأموران ســیاس

ــلمان چین   ــلِ جمعیت مس ــلمانان نیز به امپراتوری تانگ آمدند. اص ــتاده بودند، مس فرس

واردهای اولیه بودند، که در شــهرهای چین ســاکن شــدند و با افرادی از بعضــی از تازه
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ــمت نژادهای مختلف چینی ازدواج کردند و آنها مناطق  ــلامی را در قس های مختلف اس

مرزی، ایجاد کردند که پیوسته ویژه در شهرهای بندری و مراکز تجارتی درونور، بهکش ـ

ــکارا   ــلام، که دین و فرهنگ مهاجران اولیه بود، آش ــره بود. به هر حال، اس تحت محاص

همچون هویتی بیگـانـه در چین بـاقی مـانـد، و جـدا از خط فکری خـانـدان هـان، بــا          

که مســـلمانان درآمدی برای وم یافت. تا زمانی های زبانی، فرهنگی و عقیدتی تداتفاوت

شان یدلیل لیاقت و شایستگ کردند، بهداشتند و از قوانین مدنی تخطی نمیامپراتوری می

شان اجازه داشتند امور داخلی جوامعشان را اداره کنند. آنها توانایی تعیین مقامات مذهبی

الاســـلام برای ریاســـت بر همه طور که در انجمنِ کونزو، یک شـــیخرا داشـــتند، همان

ــریعت درباره الگوهای   الگوهـای مذهبی، و حکم رهبر برای حکمرانی مطابق قانون شـ

ــتراکی  ــهری اش ــت. این خودمختاری نهش ــی داخلی وجود داش تنها به حوزه ارتوپراکس

)orthopraxy( کرد، بلکه در اختلاف بین جوامع های چین کمک میاســلامی در همه نســل

 یز نقش داشت.هوی و هان ن

ستند و خواکرد که بیگانگانی که میسـالاری کنفوسـیوس تضمین می  آرمان شـایسـته  

 توانســـتند فرهنگ بیاموزند جایگاهی، حتی در حد مقام گزیدگان، در جامعه تانگ بهمی

دســت آورند. در عین حال، گرچه توانســتند بر مشــکلات فرهنگی غالب شــوند باز هم 

ود آنها خبهر چین به کار تجارت گرفته شدند، که این کار خودبیشترِ مهاجران مسلمان د

مراتب اجتماعی کنفوســیوســی قرار داد که بازرگانان و تاجران را را زیر ســلطه ســلســله

ــتر از بیگانه  خوار می ــاید بیش ــعیت پُرمنفعت، ش ــمردند. این وض ــی چینی، مانعِش  ترس

ها به این ترتیب، حتی پس از سالشد. یکپارچگی و اتحاد بیشـتر مسلمانان در جامعه می 

 )Wushi Fank(سـکونت در چین که نخسـتین ساکنان مسلمان برای وضیعت وُشی فانک   

شده در چین هنوز هم شورش کردند، این مسلمانان بومی») بیگانگان آشنا«(نسـل پنجم  

مه ادا )song(شـدند. روند ورود مسـلمانان بیگانه در دوره سانگ   بیگانه در نظر گرفته می

 شد که دنبال فرصتواردی مهیا میویژه اوضاع و احوال برای مسلمانان تازهیافت و بهمی
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، حتی حالاقتصـادی، یا پناهندگی به دلیل آشوب سیاسی در جهان اسلامی بودند. با این  

ــورش ــلمانان، به نحو با اینکه شـ ــی فانک دودمان تانگ و خاندانِ مسـ های جوامع وشُـ

ــانگ ــد، علی موفقی، طی دوره س ــان در مناطق مختلف چین، پذیرفته ش ــورش رغم حض

ــوم  ــلام هنوز مطابق با آداب و رس ــورت اجباری با عنوانی  چین بود و بنابراین بهاس ص

 بدنام و خوار باقی ماند.» متفاوت«

، چین را با امپراتوری مغولی غرب پیوند )Yuan(فتوحات مغولی و برپایی دودمان یان 

های شـــرق ری چندملیتی و چندنژادی، همه آســـیای مرکزی و بخشداد. این امپراتومی

گرفت. ســیاست مغولی، سربازان و مأموران میانه، و لذا مسـلمانان بسـیاری را در بر می  

ــلمانان   دولتی را از قلمروهـای دور فراخواند تا بر همه مردمان محلی مفتوح، یعنی مسـ

عنوان مجریانِ شهری و ازان به اویغر و دیگر مسـلمانان ترک، ریاسـت کنند و این سـرب   

کردند. سـیاسـت مغولی، مسلمانان را در طبقه اجتماعی بالاترِ   نظامی در چین خدمت می

نژادی قرار داد. این اوضاع و احوال برای های قومیپس از طبقاتِ روحانی، بر مبنای رده

و  تمسـلمانان برجسته متشخص مجوزی بود تا تحت حاکمیت مغول به مناصبی با قدر 

ــلمانان را از      ــیاری از مس ــمار بس ــی نیز ش ــیاس ــت یابند. جوّ س ــمگیر دس ثروت چش

که آنها به دنبال فرصت اقتصادی بودند  های غربی مغولی به چین کشاند، جاییسـرزمین 

های و بیشـتر در میان مسلمانانی مقیم شدند که قبلاً در آنجا بودند، یا در آبادی سرزمین 

های تها سیاسغربی یان، پیشروی کردند. برای بیشتر بخش مرزی، همانند ایالت جنوب

مغولیِ اغماض و تسـاهل مذهبی سـبب شد مسلمانان در چین در اداره جوامع خودشان   

ــند. به  ــلمانان ایالت یان در چین، هم از نظر  ترتیب، در حالیاین خودمختار باش که مس

ان با عملکردی جداگانه جمعیت و هم از نظر بهروزی رشــد کردند، این جمعیت همچن

 از جامعه هان در جریان بود و نشان (بدنامی) نامناسبِ خود را از دست نداد.

ــرنگون کرد و آیین بومی را بــه چین  ــس دودمــان مینــگ، مغولان را سـ وقتی مؤسـ

ــی منفی ــیاس ــت، برگرداند این حرکت هیچ واکنش س ــلمانان در پی نداش ای را علیه مس
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رژیم یان حمایت کرده بودند. امپراتوران اولیه مینگ در قبال  مسـلمانانی که بیشترشان از 

ز های دیگر نیمغولانی که در چین زندگی کردند، بســیار محتاط بودند، اما اعضــای گروه

غیر از دودمان هان که در حکومت دودمانیان خدمت کردند، همین روش را ادامه دادند. 

سلمان در میان دیگران، نقش مهمی را در مأموران نظامی، معماران، منجّمان و مهندسان م

کمـک بـه برپـایی امپراتوری مینـگ ایفـا کردند. در عین حال، در نتیجه همکاری آنها با      

مغولان، در میان بخشِ اعظم خاندان هان خشم عمومی در قبال مسلمانان افزایش یافت؛ 

. گی کردنداین مســلمانان از زمان دودمان تانگ رســمیت یافتند و صــرفاً با ســختی زند 

ترس از نـاهمـاهنگی اجتماعی در قلمرو آنها و هر گونه تأثیر منفی خارجی در چین در   

پی تبعید مغولان، سـبب شـد فرماندهان مینگ در سـرتاسـر این دوره، سیاست خارجی     

پیش بگیرند. این سـیاست بومی بر آن بود تا جامعه مینگ   در کاریگیری و محافظهکناره

تقال سریع فرهنگ جوامع ناهمگون حمایت کند که مسلمانان چین را هماهنگ کند، از ان

ــترا نیز در بر می ــیاس ها و مردمِ دودمان بعدی، یعنی چینگ، را گرفت. در ادامه، این س

 کنیم.تر بررسی میدقیق

 مسلمانان خاندان هوي

ــاس این تاریخچه، هوی که از لحاظ قومی و زبانی چینی ــلمانیبر اسـ  اند جمعیت مسـ

د که در مناطق شهری و روستایی کل کشور پراکنده شدند. دودمان هوی گوناگونی هستن

ــیـاری را از لحـاظ عمل، و یکپارچگی مذهبی در قبال جریان فرهنگی دودمان هان    بسـ

داد. تا کنون آنها مشـترکاً در آنِ واحد هم چینی بودند و هم مسلمان. پیشرفت  نشـان می 

ــر جدید تـاریخی جوامع مختلفی کـه بعـدهـا تحت      تابعیت هوی قرار گرفتند، در عصـ

موجبش، اسلام در چین  تاریخچه پذیرش دین و فرهنگ اسـلامی است، فرآیندی که به 

ری پذیعلت فرهنگبه » اسلام در چین«به اسـلام چینی دورگه تبدیل شده است. مفهوم  

خاندان صـورت یکپارچه در نظر گرفته نشد. در واقع، آنچه  و دینداری خاندان هوی، به 
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ــلمانان چین متمایز می ــت که آنها کمابیش آمیزههوی را از دیگر مسـ ای از کند این اسـ

 میراث اسلامی بیگانه، و چینی هستند.

 مسلمانان اوُیغر

پیشـینه مسـلمانان اویغر در چین با پیشـینه مسـلمانانِ هوی بسـیار متفاوت است. با این      

مایز درونی متثیر از تمدن چینی، از لحاظ ها تأعلت قرن حال، تفاوت فرهنگی اویغرها به

ــتعمره رغم جریـان ورودِ بی بـاقی مـانـد. علی    ــینان چینیِ خاندان هان که وقفـه مسـ نشـ

ن تریافروز حِکومت، آنها را به طمع انداخت، اویغرها تا کنون پرجمعیتهای آتشبرنامه

 ۴۵اً لافی (تقریبصورت حکومتی ائتاند و در حال حاضر به مسـلمانان غیرچینی در چین 

های جدید در اورومچی بین جیانگ اقامت دارند. شورشدرصـد) در میان جمعیت شین 

درصد)  ۷۶نشینان خاندان هان (درصد جمعیت شهری) و مستعمره ۱۳اویغرهای بومی (

ــت. منطقه بیجینگ با   ــه داشـ ــئله تنوع مذهبی، فرهنگی و قومیِ آن منطقه ریشـ در مسـ

د: فشارآوردن به اویغرها تا در فرهنگ هان، چین نوبنیاد، وفق مشکلی دوجانبه مواجه بو

ــین  هر حال،  جیانگ. بهیـابند و ایجاد جمعیت فراوان خاندان هان از راه مهاجرت به شـ

ــتعمره  وقتی ــیار به نفعِ مسـ ــینان چینی دودمان هان تغییر کند، توازن جمعیـت، بسـ نشـ

ــت در اورومچی بدیهی خواهددرگیری ــماری از اویغرها  هایی از این دس بود. گرچه ش

های قومی عقیده سـرنوشت ملی (مشترک) را پذیرفتند، بیشترشان سرسختانه به شاخصه 

 شان وفادار بودند.و فرهنگی

شــدن در جامعه و فرهنگ چین باید در ســیاق تاریخ   مقاومت اویغرها در برابر جذب

ت که دودمان چینگ، از زمانی اســـشـــکوهمند و طولانی اویغرها فهمیده شـــود که پیش 

ای از جیانگ (مرز جدید) را ضــمیمه کرده بود. آنها از نســل و تبار روحانیان قبیله  شــین 

تاییک، آلهای تورکیشاطراف مرز مغولستانِ امروزی و سیبری بودند. اویغرهای اولیه از تیره

ــنگنو  (هــان) در حــدود قرن چهــارم میلادی بودنــد. پس از  )Xiongnu(تحــت نظر ایکسـ
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ها زندگی چادرنشینی (ردای رهبری عشایری) را وپاشـی اتحادیه ایکسنگنو، دیگر گروه فر

ــرنگون کردند. گوکترکادامـه دادند تا اینکه تیره  پیمان  )Gökturks(ها های رقیب، آنها را سـ

که بر اسـاسـش، اویغرها شهروندانی متفاوت در نظر    )٧٤٧-٥٥٢(جدیدی را تشـکیل دادند  

سال در  ۱۵۰در چین متحد شدند و حدود  )sui(رها با دودمان سوئی شـدند. اویغ گرفته می

بعد از غلبه  )Khutluk Bilge Kol(، رئیس قبیله اویغر ۷۲۴ها جنگیدند. در ســال برابر گوکترک

ــیــای میــانــه را برطرف کرد، خودش را رهبر قبیلـه بر گوکترک هــای هــا خلأ قــدرت آسـ

ــین معرفی کرد و خاگانات  ــرانجام ترک )Khaganate(چادرنشـ های اوُیغر ایجاد کرد که سـ

 آن را سرنگون کردند. ۸۴۸، در سال )Khirghiz(دیگر، یعنی قرقیزها 

نزدیک یک قرن، خاگانات اویغر بر بیشتر مغولستان و آسیای مرکزی و جاده ابریشم 

کرد. در چین خاندان تانگ، جانشینِ دودمان سوئی شد، اما به هر حال شرقی رهبری می

ها، مثل شورش داخلی، ضعیف شد. ایالت علت بعضـی بحران اسـط قرن هشـتم به   تا او

ــان قدرتمند و توانمند اویغر به کمک خاندان تانگ آمد که نیروهای طغیان کننده اِن لوشـ

)An Lushan(  کار متفاوتی انجام ۷۵۷را شکست داد و پایتخت تانگ را آزاد کرد. در سال ،

ــد، یعنی امپراتور چین به خاق ــال باج می ،)Tengri Bogu(ان اویغر، تنگری بغ ش داد. در س

، در دوره اسـتقرار مجدد تانگ، حکومتِ اویغر کمک بیشتری به این معاهده کرد و  ۷۷۹

در صـدد حمله به چین بود. خاقان قصـد داشت به چین حمله کند، اما عمویش، تن بغ   

واست دودمان تانگ را سپری خ، او را سـرنگون کرد، زیرا می )Tun Bagha Tarkhan(ترکان 

در برابر دشمنان همیشگی، و منبعی از باج (مثل داد و ستد) نگه دارد که بهتر به اویغرها 

خـدمـت کنـد. به هر حال، خاقان جدید، تن بغ ترکان، قوانینی را اجرا کرد تا از اتحادیه    

عت سرغرها بهشد، اویو تاز چین ابا کرد، که اگر موفق میاویغر حمایت کند و از تاخت 

شـدند. اویغرها در دوره حکومتشان تمدنی پیشرفته ساختند  در فرهنگ چینی جذب می

هـای دیگر اقتبــاس کردنــد، امـا همواره از هویــت   ویژه در هنر و علوم از فرهنــگو بــه

 کردند.متفاوت و استقلالشان دفاع می
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ــوعخـاگـانات جهانی اویغر از عوامل مختلفی تأثیر می   را حاکم و  گرفت. این موضـ

ــتر قبایل  رعایا در انعطاف ــنتی، اویغرها مثل بیش ــان دادند. از لحاظ س پذیری مذهبی نش

بودند که به نام خدای آسمان آلتاییک، تنگری  )tengriist(باوری ترکی دیگر، طرفدار شمن

)Tengri(  ــغُدینـامیده می ــد. اویغرها از ایران، یعنی از سـ ها، تأثیرات مذهبی گرفتند. شـ

ــور قرار داد،  )Tengri Bögü(ی بوگو تنگر ــمی کش به کیش مانویت درآمد و آن را دین رس

که در میان جمعیت اویغر پیروان بودا و مسـیحیت نسطوری نیز وجود داشتند.   در حالی

ــدند؛ اکثرِ آنها در   ــت دادند، جمعیت اویغر پراکنده ش ــکس وقتی قرقیزها، خاگانات را ش

شان در سرتاسر آسیای کن شـدند، همچنین بقیه مناطق مختلف جمهوری خلق چین سـا 

ــاکن   ــوی امروزی س ــدند. گروهی از اویغرها که در ایالت گنس مرکزی و میانه پخش ش

در غرب چین آیین مانوی ) ١٠٣٦-٨٧٠(را ایجاد کردند  )guizhou(شدند و پادشاهی گوئژو 

 ی آنها از اویغرهایهارا رها کرده و سـرانجام آیین بودای تبتی را پذیرفتند. امروزه، نسل 

جیانگ متمایز شده و یغر نام گرفته است؛ دولت جمهوری خلق چین آنها را اقلیتی شین

 مجزا محسوب کرده است.

روزی جیانگ امهایی از شینسـرعت به چین گریختند، در قسمت بیشـتر اویغرها که به 

ه رآمدند، گرچسـاکن شدند و همانند سایر ترکان آسیای مرکزی در نهایت به کیش اسلام د 

وباره را گونه الحاق دیکباره نپذیرفتند. پراکندگی اویغر هیچمـابقی اویغرها دین جدید را به 

 های مختلفِ سراسربه شکل بیشتری ایجاد نکرد، گرچه معدودی از این جمعیت در آبادی

ــغر، کوتان، کوگا، مارین، نیا، تورفا )Taklamakan(مکان بیـابان بزرگ تکله  ن، و (هامی، کاشـ

یارکند) پراکنده شدند. در آنجا کشاورزی را وسیله معاش قرار دادند و برای مسافران جاده 

ــم تدارک می ــهرها تحت فرماندهی جداگانهابریش  ای بودهدیدند. تا کنون هر یک از این ش

ــت. مثلاً، ایـالـت قره   تحت فرمانروایی تورفان و اورومچی بود که  )Karakhoja(خواجه اسـ

ــال ی اویغر باقی ماند و تا زمان تاخت مرکز فرهنگ عنوان جامعه به  ۱۲۰۹و تاز مغول در س

ســرنگون شــد.  ۱۳۳۵خواجه در نهایت در ســال بودایی مســتقل باقی ماند. نظام قرهمانوی
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به دین اســـلام  ۹۳۴دیگر جوامع اویغر که در وادی رودخانه چو مقیم شـــدند، در ســـال 

را بر اساس مقررات اسلامی دایر کردند.  )Karakhan(خان درآمدند. پس از آن، آنها ایالت کر

د پیمان شهای اسلامی دیگر، همچون امپراتوری سامانی سمرقند، همایالت کرخان با ایالت

ــال چنین به این ایالت حمله کرد، این تاخت و وقتی مغول این به  ۱۲۱۲تا  ۹۴۰و تاز از سـ

شغر در کنار سمرقند و بخارا قرار دادند که به شـان را در کا ها پایتختطول انجامید. کرخان

ل سان بود که اسلام ابتدا به داخترکی تبدیل شد. بدینمرکز مهم علمی و فرهنگی اسلامیِ 

شان جامعه اویغر نفوذ کرد. با اینکه اویغرها هرگز نتوانسـتند اتحاد زمان گذشـته امپراتوری  

های سیزدهم و چهاردهم دوباره متحد کرد. این را بازیابند، فرمانروایی مغول آنها را در قرن

ها (از این واحه به آن واحه) اتحاد کمک کرد گسترش اسلام در میان اویغرهای تمام آبادی

ان و شدن ساکنان تورفآسـان شود. تا قرن پانزدهم، نفوذ بسیار اویغرهای یارکند به مسلمان 

 اورومچی در میان اویغرهای دیگر منجر شد.

، اویغرهــا و افراد دیگرِ آن )Ghengizid(اط امپراتور مغول، یعنی قنگیزیـد  پس از انحطــ

ــرقناحیه بار دیگر تحت فرمانروایی مغول زمین درآمدند. در این زمان، معاهده های مشـ

ــینِ زونگاریا  )Oirat(مغولان اویراتِ  در قرن هفدهم، امپراتوری مردم  )Dzungaria(چادرنش

ایش گرفت. پیدجیانگ شمالی را در بر میکرد که بیشترِ شین را ایجاد )Dzungars(زونگار 

سـاله قیامِ قبایل مانچو به شرق مغولستان بوده است که بر  های دهزونگارها پیش از دوره

ــال  ــدند و دودمان چینگ را در سـ ایجاد کردند. فرماندهان چینگ  ۱۶۴۴چین غالب شـ

ا ای طولانی بدادند که به درگیریحدوداً چند دهه امپراتوریشان را به سمت مغرب بسط 

زونگارها منجر شــد، ســرانجام آنها را شــکســت دادند و تا میانه قرن هجدهم آنها را از  

ســوی کوچ و اســکان خاندان هان در آن  کن کردند و دری بهجیانگ کاملاً ریشــهشــین

 ناحیه باز شد که تا کنون ادامه دارد.

ا، در آور آنهامروزی و تغییر کیشِ حیرتجیانگ پراکندگی اویغرها در سـرتاسر شین 

شـان گوناگونی بسـیار پدید آورد. شاید تعمیم بدهیم و فرض کنیم جوامع   میان جمعیت
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های مسلمان کمتر های اسلامی و هویتاویغر که اسـلامی شـدند در یک کلام به سـنت   

بت به زه نســبند بودند. بنابراین، بعضــی اویغرهای تورفان تا اورومچی تا هامی، امروپای

که اویغرهای غربِ کاشغر و  ترند. در حالیدینکیشـانشـان در شرق، سکولارتر و بی  هم

ــمرقند، بخارا، و توابعش به تأثیرات مذهبی و فرهنگی مغرب زمین متمایل بودند (به سـ

ــرقی به ند دلیل ارتباط با فرهنگ چینی تأثیر بســیار پذیرفت حتی اســتانبول)، اویغرهای ش

شــود گفت در میانشــان مســلمان عابد و دیندار وجود   رهنگ مادی). اما نمیویژه ف(به

شــان ضــعیف اســت. برعکس، مســاجدِ اورومچی برای ندارد، یا اصــالت فرهنگی ترکی

ــته ــلام به قدری با ملیت  جمعی روز جمعه اغلب پُر از جمعیت میعبادات دس ــد، اس ش

ده شده و در حقیقت پاسخی جیانگ نشان داوضوح در غربِ شیناویغر یکی شـد که به 

 است به برتری و استیلای فزاینده فرهنگ چین.

جیانگ، اقلیت وسیعی از شدن شینو تازهای دودمان چینگ و سـپس ضمیمه تاخت 

ــدند و تحت همراه آورد که در میان واحهجمعیـت اویغر را بـه    های مختلف متفرق شـ

ــلمانان ترک زبان نیز جذب امپراتوری چینگ فرماندهی امپراتوری چین بودند. دیگر مسـ

نشینان مسلمان هوی که به دنبال فرصت بودند، شـدند و با ورود خاندان هان و مستعمره 

ی جیانگ اوضاع و احوال را برااین جمعیت بیشـتر شـد. بنابراین، انضمام چینگ به شین  

مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در میان جوامع مختلف و این های قومیکشـمکش 

 نظام و نهادهایش مهیا کرد.

کار ه ای را بهای محلی دوستانهجیانگ قانوندودمان چینگ ابتدا برای کنترل بر شـین 

در اوایل قرن هجدهم یک فرمانده اویغر را  )١٧٢٢ -١٦٦٢(حك. گرفت؛ امپراتور کانگسی 

 از اینکه چینگ،جیانگ به ریاست گماشت. پس تر شـهر هامی شـین  های غربیدر واحه

زونگارها را شـکست داد، امپراتور کیانلنگ الگوی نادرست پدربزرگش را دنبال کرد که  

جیانگ را در چهار قلمرو حکومت کوچک (خان) تحت نتایج فجیعی داشــت: کل شــین

فرماندهی چینگ تقســیم کرد که به آشــوب و طغیان ســراســر آن مرز و بوم انجامید. در 
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 جیانگ اعزام کرد که تصرف نظامیکنترل شیننتیجه، حکومت چینگ سـربازانی را برای  

ــد حکومت در مواجهه با موجی از   ــبب شـ ــت. توقیف نیروها سـ دائمی را در پی داشـ

ها را های سـرتاسـر کشـور آمادگی لازم را نداشته باشد و بعضی از این شورش   شـورش 

های هجدهم و نوزدهم، این خاندان را به مســلمانان رهبری کردند که در ســرتاســر قرن

 ستوه آوردند.

 اسلام و این حکومت

دهد که مسلمانان لشکری متحد در طور نشان میهای اسلامی مختلف اغلب اینشورش

ــت. در حقیقت، آنها در  برابر حکومـت مرکزی بوده  ــیه چیزی دیگری اسـ انـد، اما قضـ

مشـکلاتی که در سطح محلی برای دودمان چینگ به وجود آوردند، همان موضوع تنوع  

، جیانگهای اوُیغر به دنبال الحاق شینچین را منعکس کردند. بعد از شورش اسلامی در

ای در شورش کردند. اما در حقیقت ستیزه ۱۷۸۰مسلمانان هوی در ایالت گنسو در دهه 

ــی متحـد در برابر حکومت چینگ، باعث برپایی این     خود جـامعـه محلی هوی، جنبشـ

د، از غرب چین به ســمت غربِ ها برای داد و ســتشــورش شــد. مســلمانان هوی مدت

کردند تا سفر واجب مکه یا حج را به جا آورند و های مرکزی اسلامی سفر میسـرزمین 

ای را دریابند که در سـرزمین بومی خودشان نتوانستند بیابند. در نیمه  های اسـلامی آموزه

ر تاول قرن هجدهم، بعضـی آموزگاران مذهبی از گنسو به عربستان رهسپار شدند و بیش 

 یا» صوفیزم«های جهان اسـلام را سـفر کردند. در سـفرهایشان میان مسائل دیگر، آموزه   

 کردند.تصوف اسلامی را تبلیغ می

» ندیهنقشب«مشـخصاً چندین رهبر مذهبی برجسته دودمان هوی، تازه به دسته صوفی  

واج رپیوسـته بودند و این فرقه نقشبندیه در آن زمان در سراسر آسیای جنوبی و مرکزی  

داشــت. رویداد مهمِ تنوع (اســلامی) کل جهان اســلام را فرا گرفته بود. گروه نقشــبندیه 

های اسلامی بسط یافت و خود را های مختلف صوفی بود که در سرزمینیکی از انجمن
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. این دو گروه )Jahriyya(و جهَریه  )Khafiyya(به دو دسته کوچکِ رقیب تقسیم کرد: خفَیه 

ــوف، یعنی ذکر یا هبا توجه به روش ــان در اجرای یکی از اعمال مهم تصـ ای مختلفشـ

های صوفی، عمل شـدند: در بعضـی صنِف  های قرآنی خدا، تقسـیم می نیایش مذهبی نام

زنی همراه های تنفس و دمگرفت و با آموزهشــکل ســرودی آهنگین به خود می  » ذکر«

شــد آن را با احساس و می انجامیدای اتحاد با خدا میشـد که اغلب به اعمال خلسـه  می

بودند؛ در  )sober(مســتی (خلســه) قیاس کرد. دیگر صــوفیان بیشــتر طرفدار عمل صــُبر 

نابراین کند و بحقیقت، عمل آنها در باب مراقبه و ذکر، بر تجربه مذهبی درونی تأکید می

ــکوت اجرا می ــا نامذکر را در سـ ــاگردی پارسـ های الاهی را در ذهنش تکرار کنند؛ شـ

هر حال، شد. به روی صوفی تلقی میهای میانهکند. از لحاظ سنتی، نقشبندیه از گروهمی

ــرفت کرد، گروهی در انجمن اخوت پدید  همچنان  ــترش یافت و پیش که این گروه گس

رو، برای تشـــخیص آنها از دادند. از اینکه ذکر ملفوظ را ترجیح می» جهَریه«نام آمد به 

 نامیده شدند.» خفَیه«کردند، یل ناملفوظ را اجرا مییکدیگر، کسانی که ذکرِ اص

ــبندیه را همراه مربیـان مختلفِ هوی در چین این گروه  با اعمال و های کوچک نقشـ

ها و اعمال خفیه را به چین آموزه )Ma Laichi(رســوم مختلفشــان مطرح کردند. ما لایچی 

، در میان خاندان هوی در های کینگای و شانکسیآورد. او در گنسو و در نزدیکی ایالت

های سنُّی مرسوم برپا کرد آن محل پیروانی جذب کرد و اعمال خفیه را هماهنگ با سنت

این ترتیب،  ها پیش از این نزدیک به هزار ســال در چین وجود داشــت. بهکه این ســنت

ــد. از طرف دیگر، آموزگـاری معنوی و والامقـام بـه      نام خَفیـه (انجمن اخوت) برپـا شـ

ــین مامی ؛ این )١٧٨١-١٧١٩(انجمن اخوت جهریه را در چین برپا کرد  )Ma Mingxin(نگسـ

ــوفی در یمن دانش آموخته بود و پیش از اینکه ذکر ملفوظ  آموزگار تحت نظر ارباب ص

اش برگشـت. دسـته مامینگسین در گنسو آغاز به کار   را به آنجا بیاورد به سـرزمین بومی 

آورد که ســـرانجام به جوامع هوی از جنوب غربی کرد و به هر حال پیروانی به دســـت 

 ایالت یونان تا منچوری در شمال شرقی چین نفوذ کرد.
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به همان اندازه که جهریه محبوب شد، اشخاص سنتی هوی، خواه غیرصوفی و خواه 

ــی اعتراض کردند که برهم  زننده نظم اجتماعی بود. خفیه خفیـه، به اعمال غیرارتدوکسـ

نامید که بر این اساس حال و هوای سنت ارتدوکس  )laojiao(» م کهنتعالی«آموزه خود را 

ــال  را می  )xinjiao(» تعـالیم جدید «هـای انـدکی قبـل از    داد، گرچـه این تعـالیم فقط سـ

مامینگسین در چین به وجود آمد؛ این تعالیم جدید را ارتدادی نو تلقی کردند. با گواهی 

ــدیان چینگ را جلب کردند، و این بـه مفهوم ارتـداد، منتقدان تعالیم جدید ت   وجه متصـ

جو های بالقوه مذهبیِ فتنهمتصــدیان مثل هر حکومت امپراتوری همواره در برابر حرکت

هوشـیار بودند. چون بین دو فرقه کوچک نقشبندیه در مرکز و غرب چین رقابتی بسیار  

ــدند.    ــتیزه وارد ش ــمانه ادامه یافت، مقامات محلی دودمان هان در این س حکومت خص

چینگ با مســلمانان غیرصــوفی هوی به اندازه کارگزاران خفیه مدارا کردند، اما بازرســی 

ــت تا علیه    ــرانجام پیروان این گروه (جهریه) را واداشـ دائمی آنهـا از گروه جهریـه، سـ

منصبان چینگ قیام کنند، و جهریه را به فساد و گرایش مسـلمانان هوی خفیه و صاحب 

 ۱۷۸۳و  ۱۷۸۱و این قیام به شـورش دو شـخص یاغی در سال    علیه اسـلام متهم کردند 

ها به ها را از بین بردند، اما این شــورشسـرعت این شـورش  انجامید. نیروهای چینگ به

دهنده ضـعف اسـاسی آن رژیم در مقابله با این تنوع پیچیده بود. با   طرق مختلف نشـان 

ــئله، نه ــورشتوجه به این مس ــلامی دهه تنها ش بر درگیری محلی بین دو  ۱۷۸۰های اس

ــلمـان هوی مبتنی بود، بلکـه غیرنظـامی    ها و مقامات هان که تحت فرماندهی گروه مسـ

ــدند. تنوع اســلامی از جهتی که درگیری   های قومیدودمان منچوئی بودند نیز درگیر ش

 کرد، مایه دردسرِ حکومت مرکزی بود.فعلی را در جمهوری خلق چین منعکس می

ز آمیهای همزیستی مسالمتها جای خود را به دورهه اینکه شورشمحققان با توجه ب

ه سازی، نتیجداد، در باب فعل و انفعالات جامعه و فرهنگ چینی از نظر انتقام یا همگون

 های مسلمانان چین با تمدن چینی غالب،رویارویی» ستیزه یا توافقِ«کلی گرفتند. شـرح  

حوال و وقایع تاریخی پویا و پیچیده را به کوشد اوضاع و اای اسـت که می بخشـی کلیت
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هایی دارد، نه به دلیل اینکه ای تقلیل دهد. این شـرح کاسـتی  های دوقطبی سـاده تصـمیم 

توان آن را تجسم کرد، چه رسد به ماند. نمیکاملاً نادرسـت اسـت، بلکه چون ناتمام می  

اعث شد مسلمانان های فردی و اجتماعی وجود داشت که باینکه آن را شرح داد؛ محرک

های کردند، واکنشدر چین به اوضــاع و احوال فرهنگی و اجتماعی که در آن زندگی می

گوناگون نشــان دهند. پیش از این بیان شــد که جمعیت متنوع مســلمانان چین از لحاظ 

داخلی چگونه اســت. ضــعف و کوتاهی حکومت چینی در به رســمیت شــناختن تنوع  

حال، بدتر از این، حکومت را شــد و در عین وضــوع میمســلمانان باعث تشــدید این م

های نادرســت به برای تحمیل یکسـانی و همگنی بر این جمعیت متنوع از راهِ سـیاسـت   

ــلمـانان متنوعِ چین راه تلاش وامی ــت. مسـ های گوناگونی برای یافتن جایگاه حلداشـ

ــب در جامعه چین مطرح ویکردهای های مختلف چین نیز رکردند و حکومتمی مناسـ

 گوناگونی برای این مسئله اتخاذ کردند.

ــلمـانان در قرن  های اولیه مهاجرت به چین با نگاهی گذرا به دوره تانگ تا حدی مسـ

برداری، و برای رونق که از قانون آن ســرزمین فرمانخودمختار شــده بودند، به شــرطی  

کردند. رفتار ندگی میکردند و اسـاساً، جدا از جمعیت چینی هان ز امپراتوری همکاری می

مذهبی بیگانه در چین، یعنی مســلمانان در این موضــوع، چندان با رفتار دیگر جوامع قومی

یهودیان، زردشـتیان، مسـیحیان و نسـطوریان، متفاوت نبود. به هر حال، ســیاستِ آزادی و    

 نکردن حکومت در امور مهاجران بیگانه نتوانســت این جوامع مهاجر را از خشــم ومداخله

ها دیدیم در دوره تانگ، دشـمنی مردم عامه چین مصون نگه دارد، همچنان که در گزارش 

 قتل عام شدند. )Guangzhou(ژو ها هزار شهروند خارجی شهر بندری گوانگده

های ســکونت مســلمانان در چین آنها در حقیقت بیگانه تلقی حتی در نخســتین قرن

یان طور که بهراسانه را دامن زد. همانانهشـدند که تبعیضـات و تعصـبات متداولِ بیگ   می

شد، در واقع، بیشتر مسلمانان همراه با پیروزی مغول وارد چین شدند که این موقعیت را 

داد. بنـابراین، همراه بـا اعـاده نهادهای بومی چین، فرماندهان دودمان    تر جلوه میوخیم
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ــتفاده از آن امکانات بالقوه در بر و از  های قومی بجنگندابر نزاعمینگ مجبور بودند با اس

یشتر های بیگانه بهایی را تصویب کردند تا سرعت تمدن و فرهنگ اقلیترو سیاستاین

ومی و آموزی جوامع قشود که شامل قوانینی برای کمک به تسریع فرآیند طبیعی فرهنگ

اریخ تگیری فرهنگی بود. اجبار روزانه درباره فرآیندهای آموختن فرهنگ قطعاً در شــکل

ــلامی در چین، حتی قبل از دوره مینگ، مؤثر بود، اما قبلاً هرگز چنین نظامی  جامعه اسـ

سازی مسلمانان به جامعه و فرهنگ نبود که با اتخاذ چنین مراحل مشـخصـی بر همگون  

ــرق چین چین نظارت کند. در حالی  که اجداد مســـلمانان هوی، که فعلاً در مرکز و شـ

ینگ های مرهنگ مادی چینی را بسـیار قبول داشــتند، ســیاست کنند، زبان و فزندگی می

شدن و اعطای تابعیت را سرعت بخشید. حکومت مینگ حتی قانونی را برای قطعاً بومی

» تفاوت«ازدواج بیگانگان با خاندان هان تصـــویب کرد. با این حال، در اقدامی که بحث 

ــلمان از این قانون معاف بودند ــته کرد، افراد مسـ ، زیرا حکومت تأیید کرد که را برجسـ

سختی همسران چینی آینده ممکن اسـت مسـلمانان روی خوش به آن نشـان ندهند و به   

 رو آنها اجازه داشتند در جامعه خودشان ازدواج کنند.خود را بیابند؛ از این

از نظر امپراتوری مینگ، این سیاست نژادی و بومی بیشتر بر سیاست خارجی مرتبط 

د. بعد از یک قرن حکومت بیگانه، حکومت مینگ قصــد داشــت هویت و با آن مبتنی بو

ثروت موروثی چین را حفظ کنــد و این عمــل را مــاننــد نظــام حمــایتی و انزواگرایی 

های مختلفِ مینگ است. هایی انجام دهد که تحت سلطنت امپراتوریکم به روشدسـت 

 قدم بود. مؤسس اینبتتوان گفت دودمان سـیصدساله مینگ در دیدگاهش کاملاً ثا نمی

ثبات هایش درباره مســلمانان بیتا حدی در ســیاســت )Ming Taizu(دودمان، مینگ تایزو 

ــاهل و حتی گاه دلواپس بود، امپراتور ارتباطاتش را نیز به  بود؛ با اینکه اهل مدُارا و تسـ

بسیار  ، دیدگاهی)Yongle(خارج از کشور منحصر کرد. در مقابل، پسر او، امپراتور یانگل 

هر های پدرش را درباره مسلمانان نقض کرد. به ظاهری داشت و در واقع بیشتر سیاست

ای حال، در اکثر این دوره سیاستی خارجی با نگاهی بیش از حد درونی، به طور فزاینده
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ــلامی را در بر    ــیای مرکزی اسـ ــت که آسـ از ارتبـاط مردم چین با جهان خارجی کاسـ

را با  زباناین ســیاســت این بود که ارتباط مســلمانان چینی  گرفت. یکی از پیامدهایمی

وگو به روش خودشــان در های مرکزی اســلامی قطع کرد و آنها را برای گفتســرزمین

 میان بیشتر غیرمسلمانان با حمایت یا تأثیر اندک از بیرون کشور چین رها کرد.

شده در شرق و نیتا قرن شـانزدهم، بعضـی افراد در میان جوامع مسـلمان نسـبتاً چی    

مرکز چین برای دادن آزمون رسـمی، آموزش و تحصـیلات کنفوسـیوسی باستانی را پی    

ام شد و ادغ بان مادری مسلمانانگرفتند که لازمه پیشـرفت اجتماعی بود. زبان چینی با ز 

بخش کثیری از این جمعیت نیز در میان مردم چین باســـتان ادیب و باســـواد بودند. در 

ای عربیِ استثنیج کاربرد عربی و فارسـی میان مسلمانان کاهش یافت، به  تدرمقایسـه، به 

شد. برای این اهداف، که در مناسـک مذهبی روزانه استفاده می » علم العبادات«به  مربوط

دادن مناســـک اصـــلی، اغلب در مدارس های اســـلامی برای انجامآموزش اولیه به زبان

شد. به هر حال، بعضی مسلمانان داده می های مسلمانخصوصی در مساجد محل به بچه

ــعیف و زوال احتمالی، یا حتی نابودی دانش و هویت  ــرق و مرکز چین نگرانِ تض در ش

 سازی بودند.اسلامی همراه با این همگون

اش از برنامه آموزشــی کنفوســیوســی ، در جوانی)Hu Dengzhou(فردی مثلِ هودنگژو 

به آن مقدار آموزشی که از مؤسسه آموزش عالی  التحصیل شد، اما به هر حال نسبتفارغ

ترِ اسلام نیز داشت و همچون نوآموزی مسـجد در دسـترسش بود، اشتیاق به فهم عمیق  

کرد. وقتی دریافت که این نوع یادگیری در چین شـــرکت می )Shaanxi(در شـــانکســـی 

ها در سالناممکن است، کاری انجام داد که در زمان او کمتر کسی جرئتش را داشت. او 

وجوی آموزش متون اسـلامی به سراسر آسیای مرکزی رفت، و سرانجام به مکه  جسـت 

 محضســفر کرد و توانســت متون اســلامی و آموزشــی را با خود به چین برگرداند. به  

ــجدمحورِ موجود را بر عهده گرفت و نظام    ــلاحات آموزش مس ــت به چین، اص بازگش

 (سالنِ آموزش کتاب آسمانی) را بر پا کرد. )Jingtang Jiaoyu(جیائو تانگجدیدِ جینگ
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ابداعات و تغییرات هودنگژو شــامل گســـترش برنامه آموزشـــی با دربرگیری متون  

شده فارسی و عربی بود و نسبت به آنچه در مدارس اسلامی چین مرسوم تازگی اضافهبه

نند توااد که میبود، مســتلزمِ دســتور زبانی کارآمدتر بود. او همچنان به معلمان آموزش د

ــیلی و روش از این به جوامعِ محل پس های مختلف بروند تا دیگران را در برنامه تحصـ

ــالوده    ــبکه ارتباطی جـدیـد آموزش یـاری کنند. در چنین اقدامی، هودنگژو شـ های شـ

دانشـمندانه را مطرح کرد که در آخر دوره مینگ تا اوایل دوره کینگ شــکوفا شد. شاید  

رگی که هودنگژو مرســـوم کرد، اســـتفاده از متون چینی در این برنامه بدعت یا تغییر بز

آموزشــی بود. در نخســتین روزهای نظام آموزشــی، متون اســلامی کمیاب بود، بنابراین 

هودنگژو و پیروانش آنچه را به زبان چینی کلاســیک داشــتند، ترجمه کردند. ســرانجام، 

ــلامی چینی و     ــاخـت کـانون بزرگ ادبی اسـ ترکیـب تدریجی عقاید   این عمـل بـه سـ

ور کلی، طآمد که، به دست کنفوسیوسی و اسلامی انجامید که تجلی کاملش در آثاری به 

ــلامی به زبان چینی) ملاحظه میکتاب» (هان کیتاب«تحت عنوان  ــد، تعبیری های اس ش

(که همچنین در فارسی » کیتاب«و کلمه عربی » چینی«معنای به » هان«متشـکل از کلمه  

وقتی نظام آموزشـی، برنامه آموزشی و  ». کتاب«شـود) به معنای  کی نیز اسـتفاده می و تر

شــبکه ارتباطی علمی در نهایتِ کمال پیشــرفت کرد، مشــغول به کار شــدن بیش از حد  

ــرانجام به کاتبان  معلمان و شـــاگردان نیز، که زیرمجموعه دانشـــمندان چینی بودند، سـ

های دقیق متون اســلامی ن کتاب را با ترجمههان کمک کرد که نوشــتن ای» کتاب چینی«

 مشخص شد و تفاسیر و مقالات» کتاب چینی«در چین آغاز کنند. نهایتاً، دامنه و گسـتره  

، ما )Wang Daiyu(جامع و آثار اصلی محققان برجسته مسلمان چینی، همچون وانگ دیایو 

 گرفت.را در بر می )Liu Zhi(و لیوزه  )Ma Zhu(زهو 

ــروع کردند و مجموعهتـاب هان از ترجمه کتاب محققـانِ ک  ــی و عربی شـ  های فارسـ

چشـمگیری از آثار اصـلی را درباره موضـوعاتی از قبیل تاریخ و شعائر اسلامی و الاهیات    

ــلمانان چینی تک ــلمانِ پدید آوردند تا نیازهای مسـ زبانه را برطرف کنند. این محققان مسـ
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مذهبی و فلســـفی گوناگون را ترکیب کردند. چینی، که دانشـــمند و مشـــهور بودند، آثار 

هایشـان در سـنت و رسـوم تأثیر گذاشـت و در عین حال، بسیار مبتکرانه به روش     نوشـته 

ــل ــکل می نس ــلمانان چینی ش ــلمانانی که میهای آینده مس ــنت  داد، مس ــتند به س خواس

ــلامی را به چینی ترجمه میاجدادی ــان پی ببرند. در نتیجه، آنها بندهای اسـ  دند، درکرشـ

کار که زبان ترکیبی فلسـفه نوکنفوسیوسی و مباحث علوم ماورای طبیعی را بسیار به  حالی 

ر انتقال شناسانه، به بافتی دیگو زبان بینی مذهبی محض را از بافتی فرهنگیبردند، جهانمی

دادند. دشــواری بیان مفاهیم مذهبی اســلامی در بافتی فرهنگی و عاری از هر گونه اصــول 

 آزمود.شناسی آنها را میهای دانش و ظرافت زبانوحیدی مشخص، محدودیتت

ــلمانانی ــندگان کتاب چینی دو طرف را مخاطب قرار دادند؛ از طرفی مسـ که  نویسـ

جذب آداب و رسـوم چین شدند، و از طرف دیگر مخاطبانِ غیرمسلمان از میان نخبگان  

ــلام  ــتند چیزی از اس ــت، این چینی را که احتمالاً آرزو داش یاد بگیرند. برای گروه نخس

شان قدردانی کنند و جلوی موج متون در نظر داشـت به آنها کمک کند که از دین بومی 

ــازی را بگیرند که این همگوناین همگون ــلمانان چین را به   س ــیاری از مس ــازی بس س

 های غیرمسلمان، بیانِشان سوق داده بود. برای خوانندهکشیدن از هویت مسلمانیدسـت 

کرد و های اســلامی به زبان چینی تعصــبات ضــداســلامی را برطرف می عقاید و ارزش

برند، بلکه نشــان داد که مســلمانان هماهنگی جامعه چینی را از بین نمیتنها نشــان مینه

ــلام با آرمانمی این ترتیب، کتاب چینی  های نوکنفوســیوســی مغایرتی ندارد. به داد اس

تنوع مسلمانان در چین توضیح داد، در » مسئله«ا درباره مشـخصـه اسـلام و مسلمانان ر   

ــان میحالی  ــل، همکه یکپارچگی آنها را در بافت جامعه چینی نشـ زمانی داد، و در اصـ

 کرد.فرهنگی اجداد مسلمان هوی را در جمهوری خلق چین منعکس می

ــیرد و نگهاین به  آموخته محققـان ادیـب و فرهنـگ     اریدترتیب در پیشـ

اسلام پژوه برترین دانش )Liu Zhi(شـان کمک بسیار کردند. لئو ژی  تصـویر مثبت جامعه 

توانسـت اعضـای نخبه کنفوســیوسی را برای نوشتن   در چین شـناخته شـد که حتی می  
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(قانون تشــریفاتی اســلام) برای آثارش به کار  tianfang dianliنام هایی ســتودنی به دیباچه

را مسـلمانان شـریکش نوشتند که درجات اجتماعی عالی داشتند،    هاگیرد. سـایر دیباچه 

ــال دیباچه )Yang Peilu(یکی از اینها به نامِ یانگ پیلو  ــی  ۱۷۱۰ای را در س برای چاپلوس

را در  )Kangxi(نحوی که کارِ امپراتور کانگســـی تختِ ســـلطنت امپراتوری نوشـــت، به 

 جیانگ ستود:انضمام واحه شهر هامی شین

كرد. فضيلت و تقوا كه سـال بر امپراتوري رياست مي  ٤٨مدت لاهي به حكيم ا

ــترش يافت.  ــودمند بود، در آن ناحيه گس براي مناطق داخلي و خارجي چين س

اي وســيله حيات تازهاي را در هامي منصــوب كرد و بدين امپراتور ابتدا فرمانده

روش خوبي داشت.  هاي دوردستبه آن كشور داد. امپراتورِ ما با مردم سرزمين

توان گفت مردم مسلمان تعريف امپراتور را شنيده بودند و او اين ترتيب، ميبه 

 كردند.كاري تحسين ميرا براي اين درست

مداری حکیم، از ارزشِ حفظ روابط ســیاســی امپراتور کانگســی همچون ســیاســت 

خوبی به افته چینگیدوستانه با مسلمانان چینی و غیرچینی در مرز غربی امپراتوری بسط

ــربازان نظام  ــلمانان در مجاورت هامی، سـ آگاه بود. فرماندهان اولیه چینگ در میان مسـ

وظیفه را واداشــتند تا بر آســیای مرکزی چیره شــوند، و مشــخصــاً آن را از چنگ گالدن 

)Galdan(  خان مغول زونگار، بیرون بکشـند. امپراتور کانگسی ارزش همکاری اسلامی و ،

کم نگرفت؛ خصومت با چینگ این دودمان  ه را برای شـورش اسـلامی دست  عامل نهفت

راتور ترتیب، امپجیانگ بود. به این سـتوه آورد و بار دیگر منشـأ مشکلات در شین  را به 

ــه پدری و ملاحظه  ــی میان اندیشـ ــلمانان این ناحیه روشـ ــی در قبال مسـ کاری کانگسـ

 هوشیارانه در پیش گرفت.

های مرزی توانســت ثبات ســرزمینهوی که میهای هاندرگیری نگرانی درباره بروز

 های اولیه قومی و مذهبی چینگ کمک کرد، همچناندهی سیاسترا از بین ببرد به شکل

خیرخواهی امپراتور باعث تعدیل «طور خلاصه گفت:  به )Donald Leslie(که دونالد لِسلی 



 ۹۳ / اسلام در چین

 

برداری ز بود که مانع نظم و فرمانشــرطی مجاقانون اســتبدادی شــد و آزادی مذهبی به 

 .(Leslie, 1986)» کارآمد از دولت نباشد

ک شــکرد و بیهای قومی و امورِ اقلیت را بهتر درک میامپراتور کانگســی ســیاســت

پنداشــت. مســلمانان هوی در شــرق چین که به آداب چینی  همه مســلمانان را یکی می

ویژه از اویغرهای آن مرز و بوم، ی، و بهمتمایل، و مطیع قانون شــدند از مســلمانان ترک 

متمایز بودند. در واقع، حتی امروزه عموماً هوی خودشان را از این اویغرها که غیرچینی، 

ــترکاً با اند، متمایز میتمدن قلمداد شـــدهیاغی و حتی بی کنند، به رغم اینکه هر دو مشـ

هایی وجود دارد؛ مسلمانان اسـلام ارتباط دارند. اما حتی در میان مسلمانان هوی تفاوت 

های شــرقی و های غربی نســبت به آنهایی که در ایالتچینی در گنســو و دیگر ایالت

ــیار کمتر جنبه چینی به خود گرفتند. مرکزی (مرکز فرهنگی چین) زندگی می کردند بسـ

توانسـت تفاوت بین شـهروندان مسـلمانِ شـایسـته و ناشایست را تشخیص      امپراتور می

 دهد.

دلیل و مدرک را از جویانه، اتهامی بیهای فتنه، متصدی چینی فعالیت۱۶۹۴ل در سـا 

طرفِ جامعه هوی در بیجینگ اعلام کرد؛ امپراتور کانگسـی در پاسخ به آن اتهام حکمی  

گرفت و از جان و صـادر کرد که بر اسـاسـش باید با مسلمانان رفتار خوبی صورت می   

کس چنین برداشت نکرد که او علاقه شخصی  شد. در عین حال، هیچمالشان صیانت می

خواست به عنوان های اسـلامی یا فرهنگ اسـلامی دارد. این حکم می  شـدیدی به آموزه 

ت هماهنگی هیئ«ای بر اساس نیاز به های اولیه قومی چینگ، تا اندازهبخشـی از سیاست 

ــان ــسـ ترین ویتوانیم از قهـای رقیـب را در برابر یکــدیگر قرار دهــد. می  گروه» مؤسـ

منصبان های سـیاسی این حکم بفهمیم که احتمالاً بیشتر به مقابله با قدرت صاحب انگیزه

 چینی هان مربوط است، تا ارتقای موقعیت مسلمانان.

سـیاسـت امپراتوری کانگسـی که بین هیئت مؤسسان و سخاوتمندی با مسلمانان در    

 یی برای جانشینان بعدی تبدیلشد، به الگوبرداری محض آنها تمایز قائل میازای فرمان
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چهار فرمان  ۱۷۳۰و  ۱۷۲۴های بین سال )Yongzheng(ژنگ شـد. پسـر او، امپراتور یونگ  

مردم هوی «کرد که مقرر می ۱۷۲۹مربوط به مسـلمانان را صـادر کرد. فرمان او در سال   

ــتند ــور ما هس ــوند. تا زمانیو جدا در نظر گرفته نمی» ... همگی فرزندان کش آنها که  ش

 فروشان، یعنیکاران و میهنکنند با خیانتها و رسومشان عمل میجویانه به سـنت صـلح 

، ۱۷۳۰شــوند. حکمِ ســال یاغیان یا کســانی که قصــد فریب مردم را دارند، مقایســه نمی

ــت نه ــلمانان درس ــناخت  تنها منافعِ مس ــمیت ش در میان آنها همه مریدان («کار را به رس

 ــ  اگر مردم هوی تخطی کنند، «داد که بلکه اخطار هم می») تندوفـادار در آن نـاحیه هسـ

 ».تحت قوانینی قطعاً مجازات خواهند شد

طور حدود مدارا و سعه نظرِ پادشاهی، تحت لوای امپراتور کیانلاگ معلوم شد. همان

می های مهم اسلاجیانگ را تصرف نظامی کرد و شورشکه گفتیم او کسـی بود که شین 

ــورش  ۱۷۸۰هوی را در دهـه   ــو از بین برد. امپراتور در میـان این شـ ها درباره در گنسـ

مسلمانان حکم کلی داد و گفت بعضی از این مردم خشونت را بر هر چیز مقدم دانستند 

ردند کشناس نبودند. ظاهراً، امپراتور و مشاورانش حس میو در قبال این سرزمین وظیفه

های اویغر و هوی را در ا اخیراً شورششوند، زیرگویا همه مسلمانان خطر محسوب می

های مختلف های غربی شاهد بودند. در این اوضاع و احوال، تمایزاتِ ظریف گونهایالت

تری وضــع متنوع ۱۷۸۱مســلمانان در این رژیم مفهومی نداشــت. گرچه در حکمِ ســال 

ــی برمیپذیرفته می ــود و به دوران کانگسـ و  اغیگردد (که در این دوران بین افراد یشـ

مطیع قانون تمایز وجود داشـت) امپراتور، مسلمانان داخلِ چین را (که متمایز از کسانی  

واقع با  گویی در«ای توصیف کرد که جیانگ سکونت داشتند) به گونهبودند که در شـین 

حکم ». ســاکنان بومی هان تفاوتی ندارند و افراد خوب و بدکار در میانشــان وجود دارد

شان، اخطاری جدی ویژه درباره اعمال دینیبه مسلمانانِ چین، به ۱۷۸۲دیگری در سـال  

د چنانچه تفتیش عقای«داد: کار ِهوی حساسیت نشان میداد و به وضعیت افرادِ درستمی

از حدی وجود داشـــته باشـــد، افراد قانونمند هوی از آســـودگی خاطر  و دخالت بیش
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ــوندمحروم می ــعیت به »ش ــیعی «طور بالقوه به ؛ این وض ــختی وس انجامد می» آزار و س

)Leslie, 1986(. 

های ههای بین گروگویا دربار کیانلانگ از ضرورتِ سیاست متنوع آگاه بود و تفاوت

افزون بر آن، باید در نظر داشــته باشیم که  .شـناخت به رسـمیت می  مختلف مسـلمان را 

ــورش ــلامی اواخر قرن هجدهم و نوزدهم در برابر دودمان چیش ــمال های اس نگ در ش

ــتیزهاز هر چیز مبتنی  غربی چین، بیش ــتیزهبر س ــهای محلی بود، س اً بین هایی که بعض

ــلمانان هوی و اویغر) و گاهی بین مســلمانان و غیرمســلمانان به وجود   مســلمانان (مس

پا خاســتند که غالباً مقامات محلی آمد. مســلمانان وقتی در برابر مقامات امپراتوری به می

ری از غیرمســـلمانان محلی در اعمال ضـــداســـلامی، با مســـلمانان بدرفتاری به طرفدا

ها، گاهی مسلمانان در برابر مسلمانان دیگر از مقامات طرفداری کردند. در این سـتیزه می

کردند. بنابراین، نباید نمای اسـلامی متحدی را در برابر این رژیم تصور کنیم و نباید  می

ها بر موضوعات اجتماعی و اقتصادی محلی ین سـتیزه فراموش کنیم که بیشـتر اسـاسِ ا  

 مبتنی بوده است.

مسلمانان هوی در جوامعی که در شرق چین بسیار با آداب چینی هماهنگ شده بود، 

ــمال غربی که کمتر آداب چینی گرفته بود، هم در روزگار امپراتوری  به خلاف جوامع ش

ــلا ــتقرار دولت اسـ ــتی، برای اسـ کردن می هرگز فکر واژگونو هم تحت نظام کمونیسـ

ــتند. چنین ایده   ــت که حکومـت مرکزی را نـداشـ هایی فراتر از حیطه فکری اقلیتی اسـ

ــان به حفظ روابط خوب و   ــد، بقایش ــته باش ــتند حتی اگر تهدید علنی وجود نداش دانس

آمیز و مثبت از نظر مقامات و همسایگان غیرمسلمانشان بستگی دارد. داشتن وجهه صلح

لحاظ قومی متفاوت در آن مرز و بوم گاه مفهومی از هویت ان جوامعِ بـه  گرچـه، در می ـ 

ــتقلال پدیدار می    ــلامی جهاد در متفـاوت و تمـایـل به اسـ ــد، باید فقدان عقیده اسـ شـ

که جاناتان لیپمن در باب این واژه کلیدی بـافت ِجامعه هوی را در نظر بگیریم. همچنان  

 گوید:میو مهم، و کاربردش در تاریخ اسلامی چین 
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رهبر چيني مسلمان، ايده جنگ براي تبديل سرزمين چينگ به سرزمين اسلامي 

جيانگ اغلب در زبان در شــينرا هرگز قبول نداشــت؛ در مقابل مســلمانان ترك

برابر چينگ اعلام جهاد كردند. همانا، واقعاً همه ... مســلمانان چيني ... در حس 

 .(Lipman, 1997)اند تعلق به چين و حقانيت دولت چينگ شريك

ــقوط دودمـان چینـگ و اعـاده فرمـاندهی دودمان هان،      ــتم، پس از سـ در قرن بیسـ

فرمانروای جمهوری چین اهمیتِ همکاری مسـلمانان با چین را به رسمیت شناخت که  

خـاندان هوی (به علاوه هان، منچوری، مغولی، و تبتی) را هم بینِ خودِ مردم جمهوری  

ر تنژادی جمهوری خلق چین بســیار پیچیدههای قومییاســتگرفت. ســجدید در بر می

 بندی مبتنی بود و از اتحاد جماهیر شــورویها بیشــتر بر طبقهبود، و ابتدا این ســیاســت

طور کـه در روزگـار امپراتوری، هوی بیش از همه   گرفتنـد. همـان  هـایی را وام می ایـده 

 یر است.ناپذدریافت که مقدّراتشان از مردمِ جامعه هان جدایی

ــین  ــه درباره اویغرهای ش ــراحتاً گفت که هنوز مایه جیانگ نمیمثل همیش توان ص

 هایی صرفاًطلب، گروههای جداییدردسـر در بیجینگ هستند، چراکه آنها شامل دسته 

 ها صرفاند. این گروهشـان به نحو آشـکارتری مذهبی  گرا و سـکولارند اما بقیه ملیت

ــتقلال ــان برای اسـ ــلمانان بودند. نظر از نزاعشـ ، خواهان جهاد و اتحاد مذهبی با مسـ

ــتان که از چین آمدند یا در گوآنتاناما بای   ــتان یا پاکسـ جنگجویـان بیگانه در افغانسـ

)Guantanamo Bay(  توقیف شـــدند همگی بدون اســـتثنا از قومیت اویغر بودند. پس از

ــال تجزیه و انقیاد تحت نظر رژیمبیش  ــای م از هزار س ــورگش ختلف (مغول، های کش

که دیگر مردمان سراسر  زمانیمنچو، و چین) ملیت اویغر پدیدار شـد، درسـت همان   

ــت جهـان بین جنـگ   وجوی خودمختاری بودند. اتحاد جماهیر هـای جهانی در جسـ

های اویغر کمک کرد جمهوری کرد که به ملیتها حمایت میشــوروی از این آشــوب

ایجاد کنند. جمهوری  ۱۹۳۴تا  ۱۹۳۳ت از سال مدترکسـتان شرقی را با استقلال کوتاه 

خواهِ مردمی ایجاد شد، اما هنگام ورودِ ارتش آزادی ۱۹۴۴ترکسـتان شرقی دیگری در  
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سـرنگون شـد، جمهوری خلق چین اعلام کرد این موضوع    ۱۹۴۹جیانگ در به شـین 

خوبی باعث باروری شـورش مردم اویغر است که نهضت مستقلشان را ایجاد کنند.  به

، بعضـی اویغرها برای اسـتقلال داخلی سیاسی، فرهنگی و مذهبی   ۱۹۴۹پیش از سـال  

ــتند. بقیه آنها حتی اغلـب علیـه محـدودیـت     های دائمی، با چین نوبنیاد اختلاف داشـ

ای به یافتهبه بعد جنبش سازمان ۱۹۳۳طرفدارِ جدایی فوری از چین بودند و از اوایل 

های اویغر را ایجاد کند. به طور کلی، فعالیت وجود آمد که قصـد داشت ایالت مستقل 

شــد، زیرا بعد از دهه این جنبش درون جامعه پراکنده اویغر و بیرون از چین انجام می

گیری ، جمهوری خلق چین درباره جداسـازی اویغر در چین بیش از حد سخت ۱۹۵۰

ــمار انرا اعدام می» خائنان«کرد؛ آنها مخالفان را زندانی، و  دکی از اویغرها کردند. شـ

 هایکه بعضــی افراد، جنبش جنگیدند، در حالی برای خودمختاری صــرفاً مذهبی می

 جهادی را خواستار بودند.

ای را جمهوری خلق چین در رویارویی با مســـلمانان مختلف، ســـیاســـت یکپارچه

ی واش، که بعد از قانون اساسی شورکار نبرد. قانون اساسیدرباره اسـلام و مسلمانان به  

های چینی را اعلام کرد، اما با یک استثنای به وجود آمد، تساوی همه ملیت ۱۹۳۶سـال  

ها طلبی را به جمهوریکم روی کاغذ) حق جداییمهم: قانون اسـاسـی شـوروی (دست   

ــی جمهوری خلق چین مؤکداً آن را قدغن میداد، در حـالی  می ــاسـ کرد. که قانون اسـ

 ید:گوکه بند چهار صریحاً میهمچنان

كند و روابط برابر، ها حمايت مياين بيـانيـه از حقوق و امتيـازات قانوني اقليت   

ــترش مياتحـاد و همكاري دوطرفه را در ميان همه مليت  دهد. هاي چيني گسـ

 شود؛ هر گونه اعمالي كهتبعيض عليه (جناح مقابل) و ظلم بر هر مليتي منع مي

 شان شود، ممنوع است.طلبيهها را از بين ببرد يا باعث تجزياتحاد مليت

قانون اســاســی جمهوری خلق چین نیز آزادی مذهبی شــهروندانش را تضــمین  

ســال پس از تصــویب قانون اســاســی، همچنان شــکنجه   ۵۵کرد، گرچه بیش از می
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ــال   مذهبی و محدودیت حقوق مذهبی مکرراً رخ می ــی در س ــاس داد. این قانون اس

ا روزرسانی شد. بت رسمی درباره دین بهبا تغییر کمی در خطوط کلی سـیاس  ۱۹۸۲

های رسمی در دهه این حال، حکومت کمونیست با کمالِ افتخار در مجموعه نشریه

تســاهل مذهبی را درباره اســلام و مســلمانان مطرح کرد که چنین    ۲۰۰۰و  ۱۹۹۰

گرفت: اینکه چند مسجد در آن کشور برقرار بود، چند پیشوای آمارهایی را در بر می

ویژه چند مسلمان چینی دیده تحت نظر حکومت در حال خدمت هسـتند، و به متعلی

تنها) حسن تفاهم را در میان هر ساله اجازه سفر به مکه را دارند. چنین آمارهایی (نه

داد، بلکه ارزشی فراتر از مرزهای چین داشت. سخاوت مسـلمانان چینی افزایش می 

های اسلامی بیگانه مسلمان آنجا، ملتو مهربانی حکومت بیجینگ در قبال سـاکنان  

ــلمانی بودند که نفت لازم را برای را تحـت تـأثیر قرار داده بود. حکومت   های مسـ

کردند؛ جمهوری خلق چین با مســلمانانش خوب پیشــرفت اقتصــادی چین تهیه می

رفتار کرد و اسـلام را بزرگ داشت. همچنین، برای جلب توجه کشورهای مسلمان،  

نفتی از خلیج فارس را حمایت کرد تا مســاجد و مدارس اسلامی را ورود دلارهای 

 برای ترویج عناصر آموزه وهابی بنا کند.

های رسمی که با مسائل حقوقی اقلیت دینی سر و کار داشتند قانون اسـاسی و نشریه 

هر دو تساهل مذهبی را در چارچوب نظارت جدی حکومت تصدیق کردند. حتی وقتی 

نظور قدردانی حکومت از متمایزبودن هر گونه جامعه مذهبی استناد به زبان خاصـی به م 

گیرد که وظیفه هر جامعه را در هایی قرار میالشـــعاع افســـانهشـــود، این زبان تحتمی

 دهد:کردن عقاید و اعمال خود در برابر منافع دولت نشان میتسلیم

ــور و اديانشــان را دوســت بدارند   ــخاص مذهبي چين كش ــت اش ــوم اس . مرس

ــويق ميحكومت چين جمعيت ــخاص هاي مذهبي را حمايت و تشـ كند تا اشـ

مذهبي را براي مشاركت فعالانه در ساخت كشور متحد كند. اديان مختلف همه 

و  نماز«بختي مردم بودند، از قبيل ... دنبـال خدمت به جامعه و ترفيع خوش بـه  
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ــتري را در اين جهان  ــلامي با االله، تا پاداش بيش و بعد از آن، به آنها مناجات اس

 ).١٩٩٧، »آزادي عقايد مذهبي در چين» («بدهد

این نوع ســخنان کلی درباره اســلام، دیدگاهی رســمی را در جمهوری خلق چین   

داد که اصـلاً به تنوع اسـلامی اهتمام نداشت. در کل، تنوع اسلامی مثل تنوع   بازتاب می

ــد و هم ع  ملاً ســرکوب. در واقع، غیر از قومی و فرهنگی، هم رســماً و علناً تجلیل ش

تنوع » مسئله«های متنوعی را برای پاسخ به مواضـعِ رسـمی، جمهوری خلق چین روش  

گرفت که بعضی از آنها با یکدیگر متناقض بود، به  های مسـلمان در چین در پیش گروه

 شد.طوری که این موقعیت در میان عوام تحمیل می

ری، تنوع مسلمانان مایه اختلاف است؛ تشابه، گذاران و مجریان امپراتوبرای بنیان

برای مورخان سـیاسـی و متخصـصان علوم نظری     کند.تسـلط بیشـتری را ایجاد می  

های استیلایافته را مطالعه کردند) ها و دولتسـیاسـی معاصـر (آنهایی که امپراتوری   

ر هدهد. به های بســیط نشــان میتنوع، اغلب فقدان تناســبی را در چارچوب نظریه

شــناســان موهبتی باشــد که برای شــناســان و انســانتواند برای جامعهحال، تنوع می

هایشـان درباره سازگاری انسان با اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی  تقویت نظریه

ــانـه      کند. برای مورخان دینی، تنوع، واقعیتِ ای فراهم مینـاپـایـدار، مـدرک و نشـ

اید و اعمال مذهبی طبق اصول و هنجارهای ناپذیر حوزه دینی است، گویا عقاجتناب

های حیطها با مبافت فرهنگی معینی رو به تغییر است، درست به آسانیِ اینکه انسان

ــی، اجتماعی، فرهنگی یا طبیعی (فیزیکی) مختلف وفق می ــیاس یابند. اگر به تنوع س

ت ه اسشدای شناختهارزش بدانیم این موضــوع پدیدهمذهبی توجه کنیم یا آن را بی

ــرف نظر از اندازه و بزرگی ــود. به اش نمیکه صـ طور کلی، تواند نادیده گرفته شـ

گرفتن تنوع، خواه در ابتکارات سیاسی یا کردن یا نادیدهپوشـی اقدامات برای چشـم 

 هایهای دانشـمندان، به نتیجه نرسـید. این تنوع قطعاً موضــوعی در ســیاست  نظریه

های ئله جمعیت مسلمانان بود که حکومتمشـخص بوده که در پی حل و فصل مس 
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مختلف در ســراســر تاریخ چین این ســیاســت را اجرا کردند، به همان اندازه که در 

 مطالعات اسلام و چین مطرح بود.

ــتم نظریه دادند و عامه مردم درباره خبری که  محققان درباره بحران اواخر قرن بیسـ

زدند. سموئل هزاره آینده، حدس میدر » نظم مدرن جهانی«شـد، یعنی  بسـیار اعلان می 

ــی، در پیش ، نظریه)Samuel Hantington(هانتینگتن  ــیاس بینی نامیمونش برای آینده پرداز س

شاره کرد ا» کنفوسـیوسـی  ارتباطی اسـلامی «به  جغرافیایی در کتاب 

(Huntington, 1996) ــت نهادهای متمدن، ویکم . نظریـه هانتینگتن این بود که در قرن بیسـ

ها را جایگزین نیروی اصـلی در پس جنگ جهانی خواهند کرد. مسیحیت در  ایدئولوژی

های مختلف کند، که خود را در تناقض با دیگر تمدنغرب را ایـالات متحده هدایت می 

های اسـلامی و کنفوسـیوسیِ معروف، به   ویژه، تمدندر سـراسـر جهان خواهد یافت. به  

که از لحاظ تکنولوژیک، کنند در حالی اصــالت ســود حرکت میســمت معاهده طرفدار 

کنند تا مانع استیلای آمریکا شوند. همکاری بین چین و اقتصادی، و نظامی همکاری می

 ای و ایران جویایکشـورهای مسلمان انکارناپذیر است و پاکستان مجهز به سلاح هسته 

چین و جهان اسـلام نیز در صــحنه   گیرد؛ ارتباطات بینرا نیز در بر می ایسـلاح هســته 

های آینده نقش مهمی خواهد داشـــت. اما این نظریه که در جهان یک المللی در دههبین

ســد رنظر می برانگیز اســت. بهتمدن اســلامی و کنفوســیوســی وجود دارد بســیار بحث

های یکپارچه را خواهان اســت که با مرزهایی برجســته هانتینگتن آســایش بیشــتر بلوک

های امپراتورها را برای تحمیل اتحاد و پیوستگی از اند. چنین رویکردی تلاششـده  جدا

ــاً از راه پنهان  ــوص دهد. حتی ها و تنوع، بازتاب میکردن ترکیبجانب مقامات بالا، خص

ــمنظریه تمدن ــطح پایین ها چش ــتری را در س ــی بیش تر درباره عوام دارد، جایی که پوش

آیند. حســاب می های چندگانه بهدورگه و تابعیت هایاشــخاص در یک جامعه هویت

ترتیب، او به  اینهایش ایرادهایی دارد. به حتی هانتینگتن باید بپذیرد که تقسیماتِ بلوک

ــیب«هـای  ایـالـت   ــاره دارد که جمعیت» ایدیدهآسـ های چندزبانه، چندفرهنگی یا اشـ
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 کردنمایل به یکپارچهشود. تمختلف می» هایتمدن«اش شـامل نشـانگرهای   چندمذهبی

های یکپارچه ممکن اسـت مطلوب باشد، اما واقعیتِ تنوع  ها برای مجموعه بلوکانسـان 

ه همه شــود کتر بنگریم، آشــکار میناپذیر اســت. همچنین، اگر دقیقو پیچیدگی اجتناب

 طور که بیشـــتر افراد با توجه به ایناند، هماندلیل تنوع داخلی آســـیب دیده ها بهایالت

ــعیــت، هویــت ــادگی توانــد بــهگیرنــد. تنوع نمیخود میهــای مختلفی را بــه وضـ سـ

ــد، همانکننده یا برترییکپارچه ــلمانان بعد از تقریباً  دهنده باش ــیارِ مس طور که تنوع بس

 بیست قرن در چین شاهد این مدعا است.

 هانوشتپی

 . پکن (م.).١
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